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آقاي هدايتي

در مورد سال ولادت حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) و اين كه آيا ايشان قبل از ازدواج با

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)، ازدواج هاي ديگري هم داشته است يا خير، توضيح بفرماييد.

استاد حسيني قزويني

مي دانيم كه غالبا رحلت يا ولادت بزرگان، مقداري در هاله اي از ابهام قرار گرفته يا دقيق ثبت

نشده يا هنگام ولات، شخصيت جهاني نبودند و پس از پيمودن بخشي از زندگي، به شخصيت

جهاني مبدّل شدند. چه بسا حتي پدر و مادرشان هم سال ولادت آنها را ثبت نكرده باشند. ولي در

رابطه با حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها)، از آنجايي كه خانواده شريف و بزرگي داشت، در

 سال قبل از هجرت نبي مكرم (صلي الله عليه و68بعضي از تواريخ آمده است كه ولادت ايشان، 

آله) ثبت شده است. گرچه بعضي از آقايان به همين هم اشكال مي كنند و به نقل إبن عباس، اگر

 سال قبل از58 سالگي باشد، ولادت ايشان به 30ازدواج حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) در 

هجرت برمي گردد.

اما در رابطه با ازدواج حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) قبل از نبي مكرم (صلي الله عليه و

آله) باز هم مورد اختلاف است. بعضي از مورّخان بر اين باورند كه رسول اكرم (صلي الله عليه و

آله)، شوهر سوم حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) بود و قبلا شوهري به نام أبو هالة إبن

منذر أسدي و قبل از او عتيق بن عائذ مخزومي داشت.

آقاي بلاذري ـ از شخصيت هاي بزرگ اهل سنت ـ و أبو القاسم كوفي (ره) و مرحوم سيد مرتضي

(ره) و شيخ مفيد (ره) ـ از شخصيت هاي بزرگ شيعه ـ بر اين باورند كه حضرت خديجه كبري

به آن با توجه  آله) دختر بود و  (سلام الله عليها) هنگام ازدواج با نبي مكرم (صلي الله عليه و 

موقعيت ممتازي كه حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) داشت، كسي را زيبنده و شايسته

براي همسري خود نيافت. علامه مجلسي (ره) صراحت دارد كه حضرت خديجه كبري (سلام الله

بنات النبيعليها) دختر بود. از شخصيت هاي معاصر هم علامه سيد جعفر مرتضي (ره) در كتاب 
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 با أدله متعدد ثابت مي كند كه حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) دختر بود و زينب وأم ربائبه

رقيه، دختران هاله و خواهرزاده حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) بودند. يعني زنان عثمان،

دختر خوانده پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) بودند، نه دختر واقعي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و

آله). ولي در زبان ها افتاد كه اينها دختران پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) هستند. اين كه كدام

يك از اينها صحيح است، احتياج به تحقيق بيش از اينها دارد.

* * * * * * *

آقاي هدايتي

 سال است. ولي شما به40نقل مشهور براي سن ازدواج حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) 

 سال گفتيد. با توجه به اسناد تاريخي، سن واقعي ايشان چقدر بود؟30نقل از إبن عباس، 

هم چنين در رابطه با انگيزه ازدواج پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) با حضرت خديجه كبري (سلام

الله عليها) صحبت كنيد. شبهه كرده اند كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) به خاطر مال و ثروت

حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) با او ازدواج كرده است.

استاد حسيني قزويني

در رابطه با سن حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها)، آنچه كه براي بنده به عنوان پژوهشگر

 سال آورده است، ولي سنداً مخدوش30 سال صحيح است. إبن عباس 40ثابت است، همان 

است.

اولاً:

اما در رابطه با انگيزه ازدواج پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) با حضرت خديجه كبري (سلام الله

عليها) كه گفتيد شبهه كرده اند به خاطر پول و ثروت بود، به نظر من بايد قضيه را بر عكس كنيم و

بگوييم ازدواج حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) با پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) به چه

انگيزه اي بود؟ چون آنچه كه شيعه و سني در تاريخ ثبت كرده اند اين است كه حضرت خديجه

كبري (سلام الله عليها) براي خواستگاري پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) افرادي را فرستادند. در

تاريخ ثبت است كه حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) در مسافرت هاي تجاري خود، نبي مكرم

(صلي الله عليه و آله) را امين خود قرار داده بود تا تجارت كند و در كنار او، بعضي از غلامانش را

گمارده بود و وقتي آمدند نزد حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها)، اخلاق و رفتار پيامبر اكرم

(صلي الله عليه و آله) را، حتي گفتار آن راهب مسيحي كه كرامات پيامبر اكرم (صلي الله عليه و

آله) را گفت، بيان كردند و حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) هم به پيامبر اكرم (صلي الله عليه

و آله) اظهار تمايل كرد. خود حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) هم از كتاب هاي گذشتگان يا از

ورقة بن نوفل شنيده بود كه فردي به نام محمد در اين دوران به عنوان خاتم پيامبران خواهد آمد و

چشم انتظار آن بود.

پس آنچه كه در تاريخ محرز است، حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) به سراغ نبي مكرم

(صلي الله عليه و آله) رفت. با اين كه شخصيت هاي بزرگ و ثروت مندان به خواستگاري او آمده

بودند.

 به نقل از حضرت خديجه كبري (سلام اللهبحار الأنواراين شعر را هم علامه مجلسي (ره) در 

عليها) نقل مي كند:

و دامت لي الدنيا و ملك الأكاسرةفلو أنني أمسيت في كل نعمة

إذا لم يكن عيني لعينكفما سويت عندي جناح بعوضة

نظرم تملك تمام كسري ها را داشته باشم، در  باشد و  تمام نعمت هاي دنيا براي من  اگر 

ارزشي ندارد به اندازه اي كه چشمم به چشم رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) بيفتد.

52، ص16بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج

پس اين شبهه كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) به خاطر مال و ثروت حضرت خديجه كبري

(سلام الله عليها) با او ازدواج كرده باشد، منتفي است.

ثانياً:
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مضافا اين كه نبي مكرم (صلي الله عليه و آله) از تمام امكاناتي كه حضرت خديجه كبري (سلام الله

عليها) داشت، براي پيشرفت اسلام استفاده كرد و خودش هم در نهايت فقر و تهيدستي زندگي

كرد. حتي در تاريخ ثبت نشده است و مستشرقين مغرضي كه تمام زندگي نبي مكرم (صلي الله

عليه و آله) را با مداقهّ هاي علمي و بدبيني مورد مطالعه قرار داده اند، ثبت نكرده اند كه نبي مكرم

(صلي الله عليه و آله) از ثروت حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) كوچك ترين استفاده شخصي

كرده باشد. حتي در تاريخ ثبت است و از ضروريات تاريخ است كه براي كفن حضرت خديجه كبري

(سلام الله عليها)، چيزي از اموال شخصي نمانده بود تا بخرند.

* * * * * * *

آقاي هدايتي

درباره فرزندان حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)، اقوال

متعددي نقل شده است. در اين مورد توضيح بدهيد.

استاد حسيني قزويني

اشاره كردم كه آقاي أبو القاسم كوفي گفته است اين دختران، دختر خوانده پيامبر اكرم (صلي الله

عليه و آله) بودند. بعضي از مورخين هم مانند سيد جعفر مرتضي (ره) ادله اي آورده اند كه دختران

خود حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) بودند. ولي بنده، ادله ايشان را كافي نمي دانم. شيخ

مفيد (ره) هم تصريح دارد كه آنها دختران حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) از پيامبر اكرم

(صلي الله عليه و آله) بودند. براي اثبات اين أمر، ادله محكمه پسند مي خواهد. ما اين را فقط به

عنوان نظريه قبول مي كنيم.

فرزنداني كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) از حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) دارد و در

تاريخ ثبت است، قاسم و ابراهيم ـ كه به طيب و طاهر هم معروف بودند ـ و رقيه و زينب و أم كلثوم

و حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) هستند. اينها فرزنداني هستند كه نبي مكرم (صلي الله

آله) از حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) داشت. از ساير همسرانش هم فرزندي عليه و 

نداشت. قبر طيب و طاهر هم در مكه، در كنار قبر حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) و أبو

طالب (عليه السلام) و عبد المطلب مشخص است.

* * * * * * *

آقاي هدايتي

وفات حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) در چه سالي بود؟ در مورد وصيت هاي حضرت خديجه

كبري (سلام الله عليها) در هنگام وفات هم توضيح بفرماييد.

استاد حسيني قزويني

وفات ايشان در ماه رمضان سال دهم بعثت بود. آقاي ذهبي ـ از استوانه هاي علمي اهل سنت ـ

 آورده است. نقل هاي ديگري هم هست، ولي محكم112، صفحه 2جلد ، سير أعلام النبلاءدر 

 سال25 سالگي وفات يافت و 65ترين سند، سال دهم بعثت است. گفته شده است كه در سن 

در كنار نبي مكرم (صلي الله عليه و آله) و غمخوار ايشان بود. روزهايي كه نبي مكرم (صلي الله

عليه و آله) از ترس ضربات احتمالي از ناحيه قريش، به كوه مي رفتند و روزها مشغول عبادت بودند،

حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) غذايي با خودش برمي داشت و به كوه مي رفت و پيامبر

اكرم (صلي الله عليه و آله) را صدا مي زد:

حبيبي، محمد! حبيبي، محمد!

تا اين كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) صداي او را مي شنيد و غذا را مي گرفت.

اگر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) غمگين و ناراحت بود يا صورتش آلوده به خاك بود، او را نوازش

مي داد. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) وقتي حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) را مي ديد،

تمام غصه هايش را فراموش مي كرد.

اما در رابطه با وصيت، مطالب زيادي گفته شده است. آنچه كه در بعضي از مصادر شيعه آمده

است، نكاتي آمده كه بيان مي كنم:
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آورده اند كه در هنگام رحلت حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها)، نبي مكرم (صلي الله عليه و

آله) بر بالاي سر ايشان آمد و اولين جمله اي كه حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) به نبي

مكرم (صلي الله عليه و آله) عرضه داشت، اين بود:

اگر من در حق تو كوتاهي كرده ام، از تو مي خواهم كه مرا مورد عفو و بخشش قرار بدهي.

نبي مكرم (صلي الله عليه و آله) هم فرمودند:

من از تو كوچك ترين كوتاهي نديده ام و نهايت تلاش خود را به كار برده اي و در خانه من خسته

شده اي و زحمات زيادي كشيده اي و شماتت هاي زيادي از دشمنان شنيده اي و اموال خود را

در راه خدا مصرف كردي.

وصيت دوم حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) به نبي مكرم (صلي الله عليه و آله) اين بود:

من از دنيا مي روم، ولي اين دخترم فاطمه، كودك است و كسي را ندارد كه غمخوار او باشد.

مبادا از زنان قريش، كسي به او آزار برساند. مبادا كسي بر سر او فرياد بزند يا برخورد تندي با

او داشته باشد.

وقتي وصيت سوم را خواست بگويد، زبانش بند آمد و عرض كرد وصيت سوم را خجالت مي كشم

به شما بگويم. به دخترم فاطمه مي گويم و او به شما مي گويد. رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)

فاصله گرفت و بعد از لحظاتي، حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) آمد نزد پدر و عرضه داشت:

مادرم مي گويد: من از قبر در هراسم. از تو مي خواهم آن لباسي را كه در هنگام نزول وحي به

تن داشتي، براي من كفن قرار بدهي.

در منابع شيعه آمده است كه اضافه بر همان لباسي كه حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) از

از بهشت، كفني آورد و و آله) درخواست كرد، حضرت جبرئيل هم  اكرم (صلي الله عليه  پيامبر 

حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها) با آن كفن بهشتي پيچيده شد و در قبر قرار گرفت.

* * * * * * *

آقاي هدايتي

بخش دوم صحبت هاي ما در مورد معاوية بن أبو سفيان است. آيا در بين هزاران هزار رواياتي كه در

كتب مورخان و محدثان و راويان اسلامي وجود دارد، يك روايت با سند قطعي در فضيلت معاويه

وجود دارد؟

استاد حسيني قزويني

قبل از شروع بحث، بايد بگويم كه بحث هاي ما، فقط علمي و به دور از تعصبات مذهبي است.

بناي ما، تبيين حقايق و واقعيت است و قصد اهانت و جسارت به افراد مورد احترام برادران أهل

سنت نداريم. ولي آنچه كه در تاريخ با سندهاي قوي و محكم از شخصيت هاي طراز اول علمي

أهل سنت است، بيان مي كنيم.

يكي از بحث هايي كه در تاريخ مطرح بود، اين است كه در ميان هزاران روايتي كه در كتب، درباره

فضيلت معاويه ثبت شده، آيا واقعا اين روايات از زبان رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) صادر شده

است؟ يا ساخته و پرداخته دودمان بني أميه براي ترفيع مقام امام شان بود؟

852در رابطه با معاويه، آقاي إبن حجر عسقلاني ـ از شخصيت هاي علمي أهل سنت و متوفاي 

 روايات متعددي را نقل مي كند و بعد از اسحاقفتح الباري شرح صحيح البخاريهجري ـ در كتاب 

بن راهويه نقل مي كند:

لم يصح في فضائل معاوية شئ.

هر فضيلتي كه درباره معاويه آمده، صحيح نيست.

81، ص7فتح الباري شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني، ج

روايات متعددي هم مي آورد، مانند نوشتن آية الكرسي با قلم نوري كه جبرئيل براي معاويه آورد،

معاويه لياقت پيامبري داشت، كاتب وحي بود، و ... و در آخر هم مي گويد كه اين روايات، بوي
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جعلي و ساختگي بودن مي دهد.

 مي گويد:الموضوعاتآقاي إبن جوزي هم در كتاب 

لا يصح عن النبي صلي الله عليه و سلم في فضل معاوية بن أبي سفيان شئ.

هيچ كدام از رواياتي كه در فضيلت معاويه از رسول الله (صلي الله عليه و سلم) رسيده، صحيح

نيست.

،59 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج132، ص3 ـ سير أعلام النبلاء للذهبي، ج24، ص2الموضوعات لإبن الجوزي، ج

106ص

 هجري ـ مي گويد:911آقاي سيوطي ـ از ديگر استوانه هاي علمي أهل سنت و متوفاي 

الأحاديث في فضل معاويه كلها موضوعة، لا أصل لها.

420، ص1اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ج

آقاي إبن حجر عسقلاني بعد از نقل اين قضايا مي گويد:

و قصة النسائي في ذلك مشهوره.

داستان نسائي در اين رابطه، مشهور است.

81، ص7فتح الباري شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني، ج

البته ايشان اين تعبير را سربسته مي گويد و ردّ مي شود. آنچه كه آقاي إبن حجر نقل مي كند،

دانشمندان أهل سنت آورده اند كه آقاي نسائي ـ صاحب سنن ـ مي شنود كه در شامات، نسبت

به آقا أمير المؤمنين (عليه السلام) جسارت و اهانت مي شود و ايشان را مورد لعن قرار مي دهند.

حتي آقاي زمخشري مي گويد:

كان في أيام بني أميه أكثر من سبيعن ألف منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب بما سنه لهم

معاويه من ذلك.

 هزار منبر، علي بن أبي طالب را لعن مي كردند به خاطر70در ايام معاويه، بر بالاي بيش از 

سنتي كه معاويه گذاشته بود.

104، چاپ بيروت ـ النصائح الكافية لمحمد بن عقيل، ص186، ص2ربيع الأبرار للزمخشري، ج

آقاي نسائي اين موضوع را شنيد، تصميم گرفت به منطقه شامات بيايد و فضائل أمير المؤمنين

(عليه السلام) را مطرح كند. در بالاي منبر، فضيلت أمير المؤمنين (عليه السلام) را مطرح مي كرد.

مردم هم گفتند: مقداري هم از فضيلت معاويه براي ما بگو. نسائي گفت:

ألا يرضي رأسا برأس حتي يفضلّ؟

آيا راضي نيستيد كه حتي معاويه را هم طراز علي قرار بدهيم و از او برتر قرار ندهيم؟

 إبن خلكّان تعبير ديگري آمده است كه نسائي مي گويد:وفيات الأعياندر 

مگر معاويه هم فضيلتي داشته است تا من بگويم؟! من بالاترين فضيلت معاويه را همان نفرين

رسول الله (صلي الله عليه و سلم) مي دانم كه فرمود:

لا أشبع الله بطنك.

خداوند شكم تو را سير نكند.

77، ص1وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان لإبن خلكان، ج

مردم شام هم بر سر نسائي ريختند و از بالاي منبر پايين كشيدند و مورد ضرب و شتم قرار دادند و

آورده اند كه:

فما زالوا يدفعون في خصيتيه حتي أخرج من المسجد.

 ـ282، ص5 ـ معجم البلدان للحموي، ج132، ص14 ـ سير أعلام النبلاء للذهبي، ج700، ص2تذكرة الحفاظ للذهبي، ج

 ـ البداية339، ص1 ـ تهذيب الكمال للمزي، ج132، ص6 ـ المنتظم لإبن الجوزي، ج109، ص23تاريخ الإسلام للذهبي، ج
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بالوفيات للصفدي، ج124، ص11و النهاية لإبن كثير، ج الوافي  ـ المناقب للموفق الخوارزمي، ص257، ص6 ـ  ـ11   

23خصائص أمير المؤمنين للنسائي، ص

آقاي سيوطي تلاش مي كند در اين قضيه از آقاي معاويه دفاع كند و
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